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  آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما محمد و یاالله عل یو صل ،الحمد الله رب العالمينو 
  

أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما لاَ تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم ﴿: فرمايد خداوند می
تان آورد كبر ورزيديد  چيزى را كه خوشايند شما نبود برایهر گاه پيامبرى (، ﴾وفَرِيقًا تقْتلُونَ

  )١().گو خوانديد و گروهى را كشتيد گروهى را دروغ
  

 قائم  چه آندر باب هفدهم، باب  محمد بن ابراهيم  وار بزرگشيخ  تاب غيبتکدر 
مفضل بن يسار گويد از امام صادق  :، چنين آمده استگردد با جهل شديد مردم مواجه می

 الناس اشد مما استقبله رسول االله ( :شنيدم که فرمودند إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة
 إن رسول االله : كيف ذلك؟ فقال: لهفقيل  .من الجاهلية هم يعبدون  أتى الناس و

ان قائمنا إذا قام أتى الناس كلهم يتأولون عليه  الخشب المنحوتة و العيدان و الصخور و الحجارة و
يقاتلونه عليه، أما واالله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوم كما يدخل  يحتج عليه به و كتاب االله، و

در عهد  امبر يدتر از زمان پيشد یکه قائم ما ظهور کند با مردم نادانی انزم(، )القر الحر و
که  یزمان: فرمود ؟چگونه است آن زمان :شان عرض کردنديبه ا. شود میمواجه  تيجاهل

ده شده را يتراش بلند و یها چوب ها و مبعوث شد مردم سنگ و صخره رسول االله 
شود که  یمواجه م یظهور کند با کسان  که حضرت قائم یاما زمان ،کردند یپرستش م
جنگند و به  یم امام باو  کنند میبر او احتجاج کتاب خدا  با و کنند می ليتأوبر او قرآن را 

  ).ابندي یکه گرما و سرما راه م ابد چناني میشان راه يها خداوند سوگند عدل امام در داخل خانه
منتشر شده و اصلاً نام نويسنده در آن ) تمتشاا پاسخی به(ت عنوان مدتی قبل، کتابی تح

بر جلد آن، بسنده ) ی فرهنگی دفتر سيد شهيد در عفک مؤسسه(درج نشده بلکه تنها به ذکر 
د کتاب حذف شده و دليل حذفش را کرده اما بعد از مدتی ديدم که همين اسم هم از جل

   !!!متوجه نشدم

                                                
 .۸۷: البقرة .١
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و مفهومی جز تصورات و افکار  ئی يافتمهای انشا بعد از مطالعه و خواندن آن تنها نوشته
 بهی پاسخنخواستم  .است نداشتهمعرفت و منطق  ارتباطی با و هيچ نديدم در آن گمراه کننده

م بلکه تنها به همين کفايت کردم که برخی مردم را نسبت به خطائی که در آن ه باشآن داد
مرا وادار به  چه آناما د، بر، شايد که صاحبش به اشتباهش پی بهوشيار سازم حاصل شده

 علَم کردند و به تعبيرشانکه اين کتاب را  است ، برخی از جاهلاناو کرد به نوشتن جوابيه
ی امام مهدی  وصی و فرستاده  حمد الحسنسيد ا چه آن بر دشمردن ای جوابيه را کتاب اين

 ات قرآن کريم مطرح کرده، وتمام علمای و  در اسرار امام مهدی يعنی تفسير برخی متشا
ی بر آن يا جواب آن بياورند شان را به چالش فراخوانده تا مانند فکران فقهای مسلمان و هم

کنم کسی ن و گما ،علمی باشد شان پاسخشرطی که  ولو با دو يا سه مسئله اما به بنويسند
  .باطل خواهمگر  مخالف اين شرط نيست

پيچاندن آيات قرآن کريم طبق هوی و خواهم روش نويسنده در  نمی جوابيهر اين من د  
به شدت ما  ست که اهل بيت  را دنبال کنم بلکه اين امری) های عقلی گوئی ياوه(هوس يا 

 حق طلبرا از آن ی کردند و روايات وارده در اين مجال بسيارند و تنها به يک روايت برای 
  .کنم بسنده می

  

رف كتاب االله حق معرفته وتعرف الناسخ يا أبا حنيفة، تع( :قال عبد االله   عن أبي
يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علماً، ويلك ما جعل االله ذلك إلا عند أهل : نعم، قال: قال ؟والمنسوخ

، ما ورثك االله من الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا 
  )....كتابه حرفاً فإن كنت كما تقول ولست كما تقول

ابوحنفيه آيا ی ا: حنفيه، فرمودند در حديثی طولانی در احتجاج با ابی امام صادق 
. یآر: ؟ گفتیدان یرا م منسوخ آن و ناسخ وی شناس یکتاب خدا را به حق معرفتش م

جز ی خداوند آن علم را نزد هيچ احد .تو بری وا ،یعلم کردی ابوحنفيه ادعای ا: (فرمودند
مخصوص  نيست جزی نزد کس آن !تو بری وا، زل شد قرار نداده استآنان نا که بر اهل کتاب

همان طور ، تو به ارث قرار ندادهی يک حرف از کتاب را براخداوند  و  پيامبرمانی  ذريه
  )٢()....بودی و قطعاً اين گونه نخواهی کن یم ءکه ادعا

                                                
 .۸۹ص: علل الشرائع. ٢
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 پاسخدر  و ،ر دهقرا بار الهی ما را از مدافعان کتابت و اهل بيتت : گويم می در آخر
خواهم  در کتاب وارد شده، با استناد بر کتاب خدا و سنت رسول االله و اهل بيتش  چه آن

  .پرداخت
  

آمده را  کتاب در آنهايی که  کاری  از مغلطه چه آنکنيم تا  د خداوند آغاز میبا نام و يا
راهی مردم از گم ض اوغربلکه  انسان بکنيم، جهلم حمل بر يتوان را نمی ها اين روشن کنيم، و

  .ذيل می يابيد صفحاتای از اين مغالطه کارها در  و نمونه، بودهراه راست 
لات علمی بزرگی اشکا... : (کتاب است ۲- ۳نخستين متنی که مطالعه کرديم در ص 

اهانت کرده و به مفهوم عصمت به شکل عام بدگوئی  قرآن کريم و اهل بيت يافتم که به 
دی از اعدت کردن طرحمی وجود خلط بزرگ بين ظاهر و باطن و  فهبه اضا ،شديدی شده

  .ديرس جا به پايان  کلامش تا اين). ...مفاهيم باطنی به صورت غير دقيق
  

از کتاب  فقط يک دليلاين اهانت بزرگ چيست؟ و آيا برای اثبات کلام خود،  :گويم می
  داری؟ خدا و سنت رسولش 

﴿ي ا لَمواْ بِملْ كَذَّبب فكَي فَانظُر هِملن قَبم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل أْوِيلُهت هِمأْتا يلَمو هلْميطُواْ بِعح
ينمةُ الظَّالباقه علم آن احاطه نداشتند و هنوز بلكه چيزى را دروغ شمردند كه ب(، ﴾كَانَ ع

شان  پيامبران[ن بودند همين گونه كه پيش از آنا] هم[ان نيامده است كسانى ش تأويل آن برای
  )٣().است گران چگونه بوده تكذيب كردند پس بنگر كه فرجام ستم] را

گويد خلط بزرگی ميان  احاطه يا معرفت به جزئی از باطن قرآن را از کجا آورده که می
حفنيه و  به ابی و امام صادق  ،يا معانی باطنی مطرح شده دقيق نيست ؟ظاهر و باطن يافتم

فرمايد که خداوند هرگز حرفی از کتاب خود را برای او به ارث نگذاشته بلکه آن  مثالش میا
  . است ميراث، مخصوص آل محمد 

و هرگز به شخصه  دهورآ ، از سوی امام مهدی را اين علم  احمد الحسنسيد  
 ن سلوکاربابا ،شما اتيداين از استو اين علم را از کجا آوردی؟ آيا . مدعی آن نشده است

در حالی که از ؟ است شان کرده آنان را فاسق خوانده و ی که شهيد صدر  ،منحرف

                                                
 .۳۹: يونس .٣
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   !دارند گمراهی خود دست بر نمی
بر  با بصيرت ما را نجات داده و یو امثال و حمد وسپاس خداوندی که ما را از دست او

  .امر خود قرار داد
  

د که درک کند، اين حادثه بعد از برای نويسنده، شايسته بو... : (گويد می ۴فحه در ص
و  .و زمين را مشاهده کرد و از مؤمنان گشت، اتفاق افتاد ها ناملکوت آسم که ابراهيم  اين

دارد که ملزم به معانی عالی مثل مقام ربوبيت و  شکی نيست که او را از اشتباه مصون می
او را از يقين  حتمیر الوهيت نيست و وقوع سه بار او در اين شبهه، در يک روز به طو

سازد و اگر بر آن اصرار ورزد، چه بسا او  سازد بلکه او را از ايمان خارج می ملکوتی خارج می
  .پايان سخن). ...را از دينش خارج گرداند

  

 ،اشاره کرده اشتباه انبياء  جايز بودن همانا خداوند متعال در کتاب خويش به :گويم می
باشد؛ زيرا خداوند  نمی ی از اشتباه انبياء پيرو راهی اُمت به سبباما اين اشتباه به معنای گم
ها را  برخی نمونه. سازد شان آشکار می و حقيقت امر را برایبوده شان  ولّی و سرپرست عصمت

  :ذکر خواهم کرد
، در ميقات با خداوند، هفتاد نفر از اصحابش را انتخاب داستان حضرت موسی  -

هنگامی پديدار گشت که  شان نفاق اما ،شان شک نداشت ی به ايمانا که لحظه فرادیکرد، ا
   )٤(.رؤيت آشکار خداوند را طلب کردند

  .او را بلعيد گامی که قوم خود را ترک کرد و ماهیهن ی يونس نبی  قصه -
  .ی صالح  ، با بندهداستان ملاقات حضرت موسی  -

کَاما برای ملائکه که طبق قرآن کريم، بندگان ماما زند  م بوده و خطائی از ايشان سر نمیر
کنيم آن هنگام که ملائکه نور  رجوع می معراج رسول االله  لذا به. باز دچار اشتباه شدند

سبوح قدوس : (کند، گفتند پرتو افشانی می ها نارا ديدند که از اطراف آسم رسول االله 
فقالت . ائيل االله أکبر، أربعتک غضبک، فصاح جبرحمسبقت رربنا و رب الملائكة و الروح، 

منزه و مقدس ( ،)...هذا محمد خاتم الأنبياء: فقال! القدوس اشبه هذا النور بنور ربنا ما: لائکةالم

                                                
  . ۳۱۵ص ۲ج: ناصبالزام ال .٤
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پس جبرائيل . رحمتت بر غضبت پيشی گرفته است پروردگار ما و پروردگار ملائكه و روح؛
ن نور چه قدر به نور يا :ئکه گفتندسپس ملا. چهار مرتبه تکرار کردو آن را االله اکبر : فرياد زد

  )....اين محمد خاتم انبياست: ئيل فرموداجبر! ه استيپروردگار ما شب
  

، و نيز حديث نورانی و الأنواردر بحار ی اذان  ی عزيز به دليل و علّت اقامه ای خواننده
حان بکه نور خداوند س بر ملائکه مبنی بر اين آل محمد  چگونگی مشتبه شدن نور محمد و

تعبير کردی در  چه آناند و بر حسب  گزيده ونتملائکه در ملکوت سک. بوده، مراجعه کن
  .ملاحظه کن که چگونه دچار اشتباه شدند. يقين ملکوتی هستند

 ها ناخليل به ملکوت آسم که ابراهيمِ اما اين رؤيت بعد از يقين حاصل گشته يعنی بعد از اين
ده که امکان انکارش وجود ندارد بلکه دليل در موردش عروج کرده لذا آن رؤيت ملکوتی بو

  .قاطع و محکم است
  

اين (ی ابراهيم نبی  در مورد فرموده از امام صادق : در تفسير قمی روايت شده
سؤال شد، در اين فرموده، به خدای خود شرک ورزيده است؟ حضرت ) پروردگار من است

إنما کان في  لم يکن من إبراهيم شرک، و لا، من قال هذا اليوم فهو مشرک، و: (فرمودند
، چه کسی گفته که او در اين روز مشرک بوده، و از خير(، )هو من غيره شرک طلب ربه و

نزده، در حالی که او در طلب پروردگارش بوده و اگر غير از اين بوده  ابراهيم شرکی سر
  )٥().شرک است

  

نه مربوط به اين عالم  ،وتی بودهيک بحث روحی ملک اند بدان پرداخته بحثی که سيد 
ی  پرده نين متوهم کند؛ زيرا خداوندخواهد ديگری را چ طور که چنين متوهم شده يا می همان

  .های بزرگ پروردگارش را ديد نشانهبعضی از  کنار زد و ابراهيم  ایملکوت را بر
صادر يا غير او،  از سوی ابراهيم  چه آنو اگر مربوط به عالم جسمانی بود،  
ست که کلام معصوم به وضوح بدان  شد و اين چيزی ترديد کفر محسوب می  گشت، بی می

ث در جستجوی پروردگارش با بح که بعد از ابراهيم  حق طلبکند؛ زيرا  تصريح می
آن را در عالم جسمانی برای  و ابراهيم باشد  می ی ابراهيم  برخيزد، به منزله روحی

                                                
 .۲۰۷ص ۱ج: تفسير قمی .٥
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 ند؛ زيرا اوبه تصوير کشيدتکرار و کردند،  ام آسمانی را پرستش میی قوم خود که اجر مؤاخذه
  .دانست حقيقت خورشيد و ماه و ستارگان را می

م از کلا: جا گفته شده در اين...: (گويد می ۵فحه ناشناس در کتاب خود صفرد و اين 
شان  و مبدأ و انتهای ، حقايق اهل بيت ابراهيم  شود که نويسنده آشکار می

است،   اهل بيت وتی بری ملک تأکيد، به معنای احاطه باداند و اين  را می) شان های ودهفرم(
ای علی، کسی جز من و تو، : است که فرمودند ی رسول االله  و اين مفهوم مخالف فرموده

جز من و خدا  و تو را، کسی هنشناخت و مرا، کسی جز خدا و تو ه استخدا را نشناخت
شان  بين در آغاز و پايان است و همان ظاهر لغتبه  دأ يا تر بگوييمپس مب... ه استنشناخت

  .ديرس کلامش به پايان  .)...منحصر شده استحقيقت  تمام
  

 هرگز چنين نفرموده،  احمد الحسنی او، افترای محض است و سيد  گفته :گويم می
وند برای او بلکه خدا ،دست نيافته هرگز به معرفت تام محمد و علی  ابراهيم نبی 

ی وجودیِ هر  تمييزشان داد و به او شناساند که ايشان نيز به سبب وجود شائبه در صفحه
مطلق  یترديد خدا ظلمت بودند بی و اگر نور مطلق و بی. مخلوق، مخلوق هستند و نه ارباب

که خداوند نور مطلق است و  روايت است طور که از اهل بيت عصمت  شدند، همان می
با آن توصيف  اين صفت، مخصوص خداست و کسی غير از او ت راه ندارد ودر او ظلم

  .باشد ای از ظلمت می شود و برای هر مخلوقی بر حسب نفسش، شائبه نمی
کنم، اگر تو به خورشيد يا ماه بنگری، خواهی دانست که شدت نور خورشيد از  اضافه می

گر به آن دو، به تمام  نظارهنيست که  معناتر است اما بدان  ماه بيشتر و خورشيد از ماه بزرگ
اند و کدام يک قبل از  اسرارشان آگاه است، مثلاً خورشيد و ماه از چه نوع موادی آفريده شده

معرفت و  بنا بر اين. و ديگر جزئيات دقيق... ديگری آفريده شده و چه وقت آفريده شده
نسان عاقل به عدم وجود اما ا ،است امهو ت يک معرفت کلی شناخت منتهی به اهل بيت 

  ها آنتوانستيم بدانيم که  بود نمی؛ زيرا اگر آن معرفت ناعتقاد ندارد معرفت جزئی
  .امر بر انسان عاقل پوشيده نيستو اين  است شان واجب طاعتو   ترين خلق فاضل
شوند بلکه  خاموش نمی شان اي  و آل و علی   محمدانوار ی تو که  گفته اما

ی  در اين مورد خلافی نيست اما گويا او فرق بين زوال و وجود شائبه. ن هستندانوار جاودا



 ١١....................................................................................دفاع از قرآن ناطق

در کتاب  مان در اين باره به صورت دقيق ذا سخنل ،استداند و اين مضحک  عدم را نمی
عالم ماده . است پاسخ داده بر مبنای اشتباهپس  متوجه شدهاما او بد  ،متشاات موجود است

فول در عالم ملکوت به فرق دارد، لذا اُ ت و با قوانين عالم ملکوتخود اس دارای قوانين خاص
ی ظلمت  يا تشکيل شائبه هست که از نيستی و عدم خلق شد بازگشت به منيت و ذاتی: معنای

  . کند، نيست ال و نابودی برابری میفول در عالم ماده که با زودر نفس انسان و مانند اُ
کرده يا متوجه  را درک احمدمعنای کلام سيد ) ا و رسولشخد ی رد کننده(دانم آيا اين  نمی

  !؟نشده است ايشان کلام
  

كنندگان را دوست  غروب(، ﴾لا أُحب الآفلين﴿: ی ابراهيم اما فرموده... : (۶ ص
باشند بوده  و علی و مهدی  )ص( مقصود محمدبر حسب فهم نويسنده اگر  )٦().ندارم

  .يابد کلامش پايان می). ...دانست که اين که ابراهيم  نو بعد از ايست،  مصيبت بزرگی
  

است   احمد الحسنمصيبت بزرگ، برداشت منفی و اشتباه او از کلام سيد  :گويم می
و علاوه بر آن، قرآن را بر اساس هوی و هوسش  اند هرگز چنين نفرمودهايشان که  در حالی

مخلوق باشد هر چند که اين مخلوق  اش  يک از ما دوست دارد که الهه کدام ،کند تفسير می
و علی و مهدی ) ص(محمد  بهآن صفتی که  صاحب درجه و شأن و منزلت باشد، ابراهيم 

 ت است و اين  شدند متوهمد آنان نبوده و آن يک صفت الوهيرا دوست ندارد و در ح
  . است، لطفاً مراجعه شود  احمدمتن کلام سيد 

بندند  می بر اهل بيت نبوت ائمه و مهديين  ی ديگرتانن پس از ين اغراق بوده، تااما ا
نا ا انا الله و و. ستيزی در هر زمان و مکان شده و اين امر همواره استمرار داشته و باعث دشمن

  .اليه راجعون
  

سه نام موجود ( :کند را نقل قول می  احمد الحسننويسنده اين کلام سيد : ۸- ۱۰ ص
) هو(م اعظم در لاهوت يا ذات الهی، ارکان اسم اعظم اعظ) ن و رحيماالله، رحم(در بسمله 

باشند ظاهر و باطن دروازه، رحمن و رحيم هستند  می) االله(، شهر کمالات الهی  هستند و سه نام
محمد ... باشند می ، محمد و علی و فاطمه )االله، رحمن و رحيم(و اين سه نام در ميان خلق 
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ست کتاب خداوند بلکه او خدا در خلق است و علی و فاطمه از از سوی خداوند است و او
  ).باشند رحمت خدا هستند، لذا رحمن و رحيم می

، در بيش از يک شود که رسول االله  جا گفته می در اين: (گويد به دنبال کلام سيد، می
ا ام... ی خدا و رسولش است و از مقام الوهيت به دور است موضع ثابت کرده که او بنده

منافات دارد و ) من قرآن ناطق هستم(اين با کلام امير المؤمنين ) محمد کتاب خداست(اش  گفته
، يعنی محمد ) بلکه او خدای در خلق است(اش  مقام رسول االله از آن بالاتر است اما گفته

ی  شبهه کردن طرحمخدا است و اين معنای باطنی ناقص است و اگر چنين ذکر شده با 
  .رسد کلامش به پايان می). ...دهد داوند، به سوی کفر سوق میمستحکم به خ

  

را نخوانده و فرق  معروف، هرگز کلام اهل بيت  ی مجهولِ گويا اين نويسنده :گويم می
يعنی زوال يک چيز از مکانش و حلول آن در مکان ديگر : تجافی. داند بين تجافی و تجلی را نمی

  .ست کفر ا به خدا نسبت دادیرا  ايناگر و است 
ک مکان است مثل تجلّی صورت در آينه، اصل چهره به آن ظهور يک چيز در ي: اما تجلّی

نه ظهور و متجلّی گشته و وجود هم دارای يک قابليت در انعکاس آينه منتقل نشده بلکه در آي
جايز  ی تجلّی نيز بر اساس روايت اهل بيت  باشد و گفته خود به مقدار پاکيش از کدر می

  ).همانا خداوند در قرآن برای شما متجلّی شده است(، )إن االله تجلی لکم في القرآن: (ودهب
  

يده المبسوطة بالرحمة علی  نحن عين االله في خلقه، و نحن وجه االله، و: (و نيز روايت شده
ی او به رحمت بر  ما وجه خداونديم و ما چشم خدا در ميان خلق و دست گشاده(، )عباده

  )٧().يمبندگانش هست
که   احمد الحسنی سيد  ی تجلّی متفق هستند و فرموده تمام علماء بدون استثناء بر گفته

ست که جملات  و اين حقيقتی! محمد، خدای در خلق است، يعنی تجلّی خدا در خلق نه تجافی
طور که اخبار اهل بيت  بدان اشاره کرده و همان شان د در بيشتر مواضع و موارد در کتبسي

 ی معصوم در دعای سمات  پرسم که معنای فرموده جا می من در اين .خبر دادندان بد
به تجلّيت در ساعير و ظهورت در (، )ظهورک في جبل فاران بطلعتک في ساعير و و: (چيست
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  ).کوه فاران
ست در حد ذات خود، کفر است و در حقيقت  اگر بگوئيم که اين ظهور، ظهور تجافی

و ظهورش در  ی عيسی  تجلّی خدا در ساعير به واسطه. هور استآن، محصور به تجلّی ظ
در دعای خويش که  ی امام حسين  ، و فرمودهی محمد  به واسطه) مکه(کوه فاران 

نی با تجلّی و يع). ی خودت شناختم خدايا تو را به واسطه(، )إلهي بک عرفتک: (فرمودند
، )اعرف االله باالله: (ی ايشان  مودهچنين فر و هم .محمد است ظهورت در خلقت که ايشان

  .ی تجلّی و ظهور او در خلق يعنی به واسطه) ٨().خدا را با خدا بشناس(
  

 من قرآن ناطق امير المؤمنين با کلام  ،که محمد کتاب خدا ی او مبنی بر اين گفتهاما 
کر کردم گويم معنای آن فرموده که برايت ذ لذا به او و امثال او می ،منافات دارد هستم

، تجلّی اسمای الهی و کتاب خدا چيست؟ اهل بيت ) خداوند در قرآن برای ما متجلّی گشته(
  ؟است، پس منافات آن کجاست کنم که علی، نفس رسول االله  اضافه می. هستند

  

 يا أحمد لولاک لما خلقت الأفلاک و: (کند ، حديث قدسی را روايت می نويسنده: ۹ ص
ای احمد اگر تو نبودی افلاک را خلق (، )لو لا فاطمة لما خلقتکما لولا علي لما خلقتک و

  )٩().کردم کردم و اگر فاطمه نبود شما را خلق نمی علی نبود تو را خلق نمیکردم و اگر  نمی
، خلق اگر علی نبود، محمد ... : (کند ، را نقل می احمد الحسنو کلام سيد 

و بخشش  ءست که از آن عطا ای او دروازه. شد محمد شناخته نمیشد و اگر علی نبود،  نمی
سی به ارتباط خلقت شود که حديث قد جا گفته می اين: (گويد ، در پاسخ به آن می)شود می

را  معرفت محمد : گويد می که نويسنده د در حالیکن وجود علی اشاره می محمد در گرو
). ...ارتباطی با معرفت ندارد سازد و معلوم است که اصل خلق وجود علی مربوط می در گرو

  .يابد کلامش پايان می
  

که از ظاهر دنيا جز اندک را  اين معلومات را از کجا آورده در حالی ،نويسنده :گويم می
کنت کنزاً مخفياً فأحببت أن : (خوانم فرا میداند و من او را به اين حديث قدسی بلند مرتبه  نمی
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پنهانی بودم و دوست داشتم شناخته شوم پس خلق گنج (، )اعرف، فخلقت الخلق لکي اعرف
  )١٠().را آفريدم تا شناخته شوم

پس بعد از اين حديث قدسی چه بايد بگويد و چگونه اصل خلقت را به معرفت مربوط 
  !؟سازد يا اين حديث نزد تو غير صحيح بوده و راويانش چنين و چنان هستند

  

در خصوص ) الف لام ميم(کريم نويسنده در شرح حروف مقطعه در قرآن : ۱۰-۱۱ص
، ماه نيمه ، ماه کامل و علی و فاطمه و محمد : ( احمد الحسنی سيد  فرموده
بندی کنيم، اختلاف بزرگی در  را جمع) ۲ص(ی نويسنده در  اگر گفته: (گويد می ).هستند

 :فرمايد فرق است و خداوند می شود، بين خورشيد و ماه کاملاً رؤيت نويسنده ديده می
﴿انبسبِح رالْقَمو سمچگونه ممکن است رسول ). اند]روان[خورشيد و ماه بر حسابى (، ﴾الش

علی، ماه شبيه : ی او که اما گفته... ، ماه کامل۱۷، خورشيد باشد و در ص۲در ص االله 
که آن  است در حالی در آن، نوعی نقص برای مقام امير المؤمنين . به قرص کامل ماه است

  .يابد کلامش پايان می). ...باشد مل میکا
  

 احمد الحسنسيد . را خوانده، بار ديگر بخواند چه آنکنم که  از او خواهش می :گويم می
 ای از قرآن از رسول االله  هرگز نفرموده که کلمه بلکه فرموده منزلت رسول  ،است
نسبت به  نيمه کامله ما ی به منزله ی ماه کامل است و علی و فاطمه  ، به منزلهاالله 

  .هستند و اين نزد عاقلان خلاف نيست رسول االله 
  

با  آيا شما از محمد : روايت شده که يکی از ايشان پرسيده از امير المؤمنين 
 )١١().هستم ای از بندگان محمد  همانا من بنده! وای بر تو: (تر هستيد؟ فرمودند فضليت

لاوه بر آن، حمل تمام معانی قرآن کريم بر يک ؟ عپس وجه ناقصی که ذکر کرده کجاست
عبوس و (ل سنت رفته که گفتند پذير نيست و اگر چنين کنی به مذهب اه مصداق، امکان

 دور ازه ، و او مخاطب اين آيه است و اين باست مقصود رسول االله ) گردان شده روی
  .است سرور کائنات
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ای نادان تو ) ای که قدر خود را بداند ندهخدا رحمت کند آن ب: (شايسته است به او بگويم
گيری که  اما نتيجه !؟ها به اهل بيت را چه به اسرار و رموز و معانی بزرگ و اين اعتراض

، در معرفت، به ، با تساوی علی و فاطمه  احمد الحسنخودت از خلال تفسير سيد 
گر علی نبود، همسر است که ا ی رسول االله  گيری تو از فرموده دست آوردی اين نتيجه

ی  هستم و فرمودهيا حسين از من است و من از حسين . وجود نداشتی برای فاطمه ايتکف  با
 آيا تساوی جايگاه )١٢().هايتان نفسو  هايمان و نفس(، ﴾وأَنفُسنا وأَنفُسكُم﴿: خداوند متعال

  !؟در غير اين صورت چيستو ، شود میاز آن نتيجه  رسول االله و علی 
  

صحيح نيست و صحيحش أُجزی بِه ) الصوم... أجزي به : (گويد مینويسنده : ۱۲ص
 ۱۹های سيد شهيد هستند و در ص  جا، طرح تا به اين: شود جا گفته می در ايناست و 

گفته در اين جا  دار است و حاصلش اين است که خداوند خود جزاء و پاداش روزه: گويد می
تواند  میو چگونه  ،مجزی جزاء باشدهم مفعول و  ه ممکن است فاعل، همگونچ: شود می

. دنيک وقت باشذات امر کننده به آن در هم عمل و  صاحبدرست باشد در حالی که هم 
  .رسد کلامش به پايان می). ...يلی برای اين گفته باشدلده ست بااما ممکن 

   

چه نسبت به آن  داری بر منيت و غرور است گر وزهداری، ر مقصود از اين روزه: گويم می
لذا آن  ،از سوی خداوند باشد قدير، همان ثواب و تدار روزه اگر جزاء و پاداش .یغافل

؟ آری خداوند جزاء و چيست کند میر اعمال متمايز و منفرد را از سائ اين عمل کهخصوصيتی 
ن که انسا اين(: فرمودند سيد احمد الحسن  چه آنحسب بر ی و دار پاداش است؛ زيرا روزه

  ).از مردم وحشت داشته باشد و تنها با خداوند سبحان مأنوس باشد
إن : (چيست که فرمودند ی امام صادق  پاسخش به اين فرموده: گويم سپس می

  !؟)اگر توانستی چيزی جز خدا نخوری، پس چنين کن(، )استطعت أن لا تأکل إلا االله فأفعل
  

ب عبادتش، ارتقاء يافته و از ملائکه ابليس از جنيان است اما به سب: (گويد می: ۱۲ص
شوند و در  گرديد پس جنيان نيز به سبب عبادت خداوند ارتقاء يافته و به ملائکه تبديل می

که  جز اين. حاصل گشت سرپيچیست که برای ابليس قبل از  اين امری... شود جا گفته می اين
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غير منطقی بوده و هرگز کسی به نظر نويسنده در معنای خارجی به فرشته تبديل شود و اين 
  .رسد کلامش به پايان می). ...چنين نگفته

  

که قسمتی از آن را نقل کردی و قسمت   احمد الحسنمتن کلام سيد  :گويم می
ملکی از به همين سبب قرآن کريم، از ابليس به عنوان : (کنم ديگرش را تحريف کردی را نقل می

 ی در خطبه عاصمه و امير المؤمنين  ،جننوان به ع کند و در جای ديگر ملائکه ياد می
و هر دو تعبير، قبل از امرش به سجود در برابر آدم . کند خويش از او به عنوان ملک ياد می

کلام ). ابليس بدان رسيد و به اعتبار اصل ابليس، صحيح بودند چه آنبار نظر به ت، به اع
شکايتم را نزد  !؟ی که نقل کردی کجاسترسد، لذا اين تصور جا به پايان می سيد تا به اين

  .برم خدا می
  

بوسيدن دست علمای دين جايز : ( احمد الحسنی سيد  نويسنده بعد از فرموده: ۱۳ص
  ).ستجايز ني ی امام صادق  نيست و بوسيدن دست کسی جز نبی يا وصی، طبق فرموده

  

انسته بگويد تنها بوسيدن چگونه نويسنده جايز د... شود جا گفته می در اين: (گويد او می
  ).را خوانده باشد دست نبی يا وصی جايز است، اگر حديث رسول االله 

   

کند و  را رد می سبحان االله اين نويسنده کيست که حتی کلام امام صادق  :گويم می
شان معروف نيست  ر قواعد عقلیآيا د !؟را وارد کرده خودش احتمال صحت روايت امام 

  .لذا استدلالش باطل است !؟شود مال به ميان آيد، استدلال باطل میگاه احت که هر
گر اين است که  وارد کرده بيان که از رسول االله  لازم به ذکر است که سياق حديث

يا محلش نبوده و در خور  تجويز آناين عمل يا عدم  تجويزدر معرض بيان  رسول االله 
اين عمل دلالت داشته؛ زيرا از مظاهر  از آن فردنبود و حديث بر ی  گر پرسششخص 

  .جاهليت بوده و رسول به نيت او آگاه بود
  

توصيف شده به عمل : (کند می نقل قولرا   احمد الحسنکلام سيد نويسنده : ۱۴ص
 شيطان ی اين که او ساخته او را کشت به اعتبار شيطان، آن قبطی است که موسی 

  )....است
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و   خلقمعروف است که تمام بشر : شود جا گفته می ر ايند(: گويد پس از آن او می 
يا خالق باشد،  آفرينندهکه شيطان  يگانه اما اين ی آفرينندهی خدا هستند و اوست خالق و  آفريده

قرار  آفريدگارچگونه نويسنده جايز دانسته که او را با وجود اين ضعفش، خالق و ... اين امری
  .رسد کلامش به پايان می) دهد؟
  

نفرموده   احمد الحسنسيد . اين همه تان و تحريف کلام آل محمد، بس است :گويم می
 آيا آن آدمين. ست است و مقصود سيد اصلاً چيز ديگری خالق آن کافر يا غير او ،که شيطان

ی دست خدا  ما آفريده(، )الخلق من بعد صنائعنا نحن صنائع االله و: (حديث معصوم را نخوانده
  )١٣().د از آن، خلق صنايع ماستو بع هستيم

  

ی خداوند متعال  ، خالق هستند يا مثلاً فرمودهآيا خواننده جائی خوانده که اهل بيت 
چنين  کند و هم توصيف می) ناصالح و ناخلف(ی نوح را به  آن هنگام که پسر عاق شده

  ). و تو را برای خود آفريدم( اش به موسی  فرموده
را از غير،  و موسی ی تمام مخلوقات است  لق و آفرينندهمعلوم است که خداوند خا

را ولّی  د؛ زيرا خداوند او را برگزيد و به او تعليم و تربيت داد سپس موسی يناص گردتمخ
کافر نيز برای خود از فرعون و شيطان، اوليائی را  ای برای خلق قرار داد و قبطیِ و فرمانده

گيريم،  تی خود ما هم در لفظ عاميانه آن را به کار میو ح. گرديد ها آنبرگرفت و آلت دست 
پس  است، ی صهيونيسم ی استعمار است و فلانی مهره نشانده گوئيم که فلانی دست مثلاً می

 !؟هستند ها آنرا خلق کردند و خالق  ها آنآيا مقصودمان اين بوده که استعمار و صهيونيسم 
  .پناه بر خدا

  

 چه آنمبنی بر : (کند می نقل قولرا   احمد الحسنسيد ی  نويسنده، فرموده: ۱۴-۱۶ص
ی خداست و مقصود  اسرائيل يعنی يعقوب اما در حقيقت اسرائيل به معنای بنده. تقديم شد

  ).هستند اسرائيل، آل محمد  ست و بنیا محمد 
  

ها و آيات قرآن کريم ممکن است به  از تمام اين مقطع... شود گفته می: (گويد سپس می

                                                
  .۵۷: مشارق أنوار اليقين .١٣
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از فرعون  است، معنائی ندارد؛ زيرا موسی  ی قطعی برسيم که اسرائيل، يعقوب  يجهنت
را ارسال کند علاوه بر آن، اين اسم ) نويسندهطبق ادعای (لبد که به همراه او بنی محمد ط می

در عالم  افزايد و نام محمد  به رفعت و نزديکی او به خداوند نمی برای رسول االله 
  .رسد کلامش به پايان می). تر است ئيل کاملاز اسراپيدايش 

  

و اهل بيت  اين اعتراض و رد در حقيقت رد و اعتراض به رسول االله  :گويم می
أنا عبداالله اسمي أحمد، : (نقل شده که فرمودند است، جائی که از رسول االله  عصمت 

نامم احمد و من عبداالله (، )انيوأنا عبداالله اسمي إسرائيل، فما أمره فقد أمرني، وما عناه فقد عن
که او را بدان امر نموده مرا نيز امر كرده است، و هر  چه آناسرائيل است و هر  نامم. هستم

  )١٤(.)او را اشاره كرده مرا نيز اشاره كرده است چه آن
  

در مورد  از امام صادق : هارون بن محمد گويد: در تفسير عياشی روايت شده 
  )١٥().آن مخصوص ماست: (، فرمودند﴾بنِي إِسرائيلَ يا﴿: ال پرسيدمی خداوند متع فرموده

  

ی  در مورد فرموده از امام صادق : چنين از محمد بن علی روايت شده که گويد و هم
  )١٦().باشد می آن خاص آل محمد : (، فرمودند﴾بنِي إِسرائيلَ يا﴿: خداوند متعال پرسيدم

. ست کافی حق طلبات بسيار ذکر شده که همين آيه برای و در راستای اين معنا، رواي
  :ی بقره را ذکر کنم ی خداوند متعال در سوره شايسته است که فرموده

  

﴿ينالَملَى الْعع كُملْتي فَضأَنو كُملَيع تمعي أَنالَّت يتمواْ نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسا باى (، ﴾ي
كه من شما را بر جهانيان برترى  اين] از[هايم كه بر شما ارزانى داشتم و  ز نعمتفرزندان اسرائيل ا

  )١٧().دادم ياد كنيد
 علوم است که محمد و آل محمد بر تمام جهانيان برتری دارند و نه فرزندان يعقوب و نه غيرم
تسلط بر  عمت، برتری و فضليت ورسند و اين ن ی ايشان نمی از اولين و آخرين، به درجه ايشان

                                                
  ۴۴ص ۱ج: تفسير العياشی .١٤
  .۳۹۷ص ۲۴ج: الأنوارر بحا .١٥
  .۴۴ص ۱ج: تفسير العياشي .١٦
  .۴۷: البقرة .١٧
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رود هر چند که برخی از  به کار می ی آل محمد  عوالم است و نيز به معنای شيعه تمام
امتناع ورزيدند تا جائی که از  شيعيان منحرف بيشترشان از نصرت و ياری امير المؤمنين 
و اهل  و نيز به قتل امام حسين خداوند خواست که آنان را با قومی تر از آنان تغيير دهد 

جهل و علت ه ببستند و  همت کمر) لع(بيتش و اصحابش در رکاب طاغوتيان عصرشان، يزيد 
  .د کردنمبارزه خواه با امام مهدی شان در يک سنگر به همراه دجال و سفيانی  نادانی
  

مرتينِ  وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الأَرضِ﴿: در شرح آيه: ۱۶-۱۸ص
فَإِذَا جاء وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عبادا لَّنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسواْ خلاَلَ *  ولَتعلُن علُوا كَبِيرا

اكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددن* الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا 
إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاء وعد الآخرة ليسوؤواْ وجوهكُم * نفيرا

بتيلو ةرلَ مأَو لُوهخا دكَم جِدسلُواْ الْمخديلاوبِيرتاْ تلَوا عواْ مبه ] شان[و در كتاب آسمانى(، ﴾ر
به سركشى  دو بار در زمين فساد خواهيد كرد و قطعاً فرزندان اسرائيل خبر داديم كه قطعاً

نخستين آن دو فرا رسد بندگانى ] تحقق[گاه كه وعده  پس آن * بسيار بزرگى برخواهيد خاست
به ] يتان براى قتل و غارت شما[ها  يم تا ميان خانهگمار ا مىاز خود را كه سخت نيرومندند بر شم

دوباره شما را بر آنان چيره ] از چندى[پس  * يافتنى است  آيند و اين ديد تحقق جستجو در
 *گردانيم   نفرات شما را بيشتر مى] تعداد[دهيم و   كنيم و شما را با اموال و پسران يارى مى مى

و چون ديد ] ايد  بد نموده[ايد و اگر بدى كنيد به خود   يكى كردهاگر نيكى كنيد به خود ن
كه بار اول داخل شدند  چنان] تان[گين كنند و در معبد تا شما را اندوه] بيايند[آخر فرا رسد 

  )١٨().نابود كنند] آن را[سره  يافتند يک  آيند و بر هر چه دست در] به زور[
 مسلمانانیاسرائيل در خصوص  در مورد بنی تابرخی آي: ( احمد الحسننقل قول سيد 

  ).، استظلم کردند که به محمد وآل محمد 
  

بل از بعثت نبوی و قبل از ق ،اسرائيل را بنی تعالیتاريخ برتری و : شود گفته می: (گويد می
در خصوص مسلمانانی است که به : اش اما گفته... ثبات کرده استا شناخت آل محمد 
آل  ااسرائيل ب در انطباق بنی: شود می در پاسخ به آن گفته. ظلم کردند محمد وآل محمد 

                                                
  .۴-۷: الأسراء .١٨
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رسيم که فساد از جانب آل  ای و به اين نقطه می را مورد تبديل قرار داده ها آن،  محمد 
طور  مسلمانان خارج از بحث هستند، همان. نه مسلمانان) اند پاک و منزه و(برخاسته  محمد 

   )....باشد می  که بحث در خصوص آل محمد
  

فساد اول اين اُمت، قتل فاطمه و امير : (کند را نقل می  احمد الحسنسپس کلام سيد 
  )....و فساد دوم، قتل حسن و حسين  المؤمنين 

  

  :مناقشه در مورد اين بحث، چند نکته دارد: گويم می: (گويد سپس می
زمين برای قتل و سلطان بزرگ دوست او نبود و يا در  قتل فاطمه و امير المؤمنين  - ۱

بر  نبود همان طور که آيه به آن اشاره داشته، بلکه به شهادت رساندن حضرت فاطمه 
  ...ايشان و بر نفس آنان و دشمنی علی بر غير آنان است

، )آيند به جستجو در ها  تا ميان خانه(، ﴾فَجاسواْ خلاَلَ الديارِ﴿: ی خداوند و فرموده - ۲
بنا و ديار  و بخشند کنند و آن را بود می اسرائيل برخورد می بندگان با فساد اول بنیيعنی اين 

  پايان )....سازند آنان را ويران می
  

  .کنم کنند، ذکر می گری، برخی ادله که بطلانش را بيان می الطهدر پاسخ به اين مغ - ج
  

اخته نشوند، کلام شن آل محمد  روزی از دنيا وجود نداشته که در آن محمد و -الف
البشر به ايشان متوسل شده و خداوند از او درگذشت و خداوند ولايت ايشان را بر انبياء و  ابو

داشت و همه انبياء و رسولان و های انبياء و مرسلين عرضه  و ولايت ايشان بر اُمت فرستادگان
نبياء اثر الأکتاب قصص شدند، به  متوسل می روائی به آل محمد  ، برای حاجتصالحين

  .کرد یبه وضوح مشاهده خواه جزائری مراجعه کن که آن را در کلام اهل بيت 
  

 بر زبان امير المؤمنين ) که نويسنده بر آن اعتراض کرده(اين تفسير برای اين آيه  -ب
توانی به تفسير البرهان مراجعه کنی و خودت آن فرموده را بخوانی  روايت شده و تو می

که شيعه به تفسير برهان اقرار  مبنی بر اين) رخی برادران بر تو اعتراض کردندهنگامی که ب(
گويم که تفسير برهان نزد شيعه يکی از معتبرترين کتب در ليست منابع  بلکه به تو می. نکرده

مراجعه کن؛ زيرا او در تفسير  ی تفسير منة المنن شهيد صدر  به مقدمه. اصلی قرار دارد
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رأی و نظرات هايش به  کند و در نوشته استفاده می از روايات اهل بيت آيات قرآن کريم، 
کند و فعلاً به آن اعتراف نکرده اما نه در نزد شيعه بلکه نزد پيروان غير  شخصی اعتماد نمی

دوم نيز  زءمذهب اهل بيت نبوت و اين تفسير به مقدار اعتراض بر آن در کامل الزيارات ج
  .شود لطفاً مراجعه. روايت شده

مذمت در  اسرائيل انجام دادند يا مذمت وارده بر آنان در متون قرآن، همان آيا فسادی که بنی
اسرائيل  ای؛ زيرا انبيای بنی ؟ اگر چنين بگوئی، به راستی که کافر شدهاسرائيل بوده خصوص بنی

صاحب کرامت و منصوص العصمت هستند بلکه مذمت يا فساد جاری شده به سبب برخی 
شان هستند و به ويژه افراد  های خاص زمان ن منحرف است که به اعتبارشان از اُمتشيعيا
هستند؛ زيرا هر چه باشند از  يعنی شيعيان منحرف مخصوص محمد و اهل بيت  خاص
  .آيند به حساب می ی خاص آل محمد  شيعه
اتباعش نسبت خوانم که عمر و  فرا می چالشبه  معتقدند، ی او به مقولهکه و بلکه همه را ا

، حسن و چگونه در قتل فاطمه و علی  پس ند،ا همان شديش، گريان و پبه قتل فاطمه 
های بسيار يا در  که خلافت اسلامی قرن حاکم بزرگی دست نداشته در حالی حسين 

و در پايانش سلطنت امپراطوری فارس و بعد از آن (ی زمين استمرار يافت  بيشتر نقاط کره
  ).گذشت امپراطوری روم

تر آن  است و مصيبت بزرگ لثارات الحسين گيرد، شعار يا  بر می شعاری که قائم 
و  دهد يا لثارات الحسين  میشود و نداء  خارج می است که طفل شير خوار حسين 

  .کند باشد آن را به وضوح مشاهده می هر کس تابع کلام اهل بيت 
  
  

  :اشکالات عامه: ۱۹ص
  :اشکال اول

  : ی اول مناقشه
در زمان غيبت  مفهوم رسالت با مفهوم سفارتی که بر ذکرش از جانب امام حجت 

بين امام و مردم ) فرستاده(  صغری، متفق شده، اختلاف زيادی ندارد؛ سفرای چهارگانه واسطه
مقدسه مبنی بر انتهای سفارت  ی بودند و در پايان غيبت صغری، توقيع شريف از سوی ناحيه
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، قبل از صيحه و از سوی مهدی ) رسالت(که هر کس مدعی سفارت  نشد و اي ظاهر
بر عدم  معتقد موافق باشيم که اُمتبا هم لذا اگر . است گوئی افتراء زننده سفيانی شود، دروغ

باشد مگر با خروج توقيع شريف از  صيحه و سفيانی باشد پس اين امر صحيح نمیاصل شدن ح
وی به  کلام ...).مبنی بر انتهای سفارت را منسوخ کند ی مقدسه که توقيع اولی سوی ناحيه

  .دپايان رسي
  

در پاسخ به اين مناقشه؛ در توقيع شريف هرگز وارد نشده که هر کس مدعی سفارت  -ج
و اين خلاف ) کس مدعی مشاهده شود آگاه باشيد که هر: (ستايا ارسال شود بلکه آمده 

نده، سفير و رسول امام يعنی محمد ذو النفس نقلش برای حديث است؛ زيرا بنا به قول نويس
اگر مردم نسبت به شخص . بلا نسبت ايشانباشد و  گوئی افتراء زننده زکيه نيز بايد دروغ

بر زبان رسول االله  که سفيانی يک شخصيت مذمت شده ر حالیسفيانی غفلت داشته باشند د
 تی را نمیی باشد؛ زيرا ود سفيانکند حتی اگر خ است، هرگز کسی ادعای چنين شخصي

های  گردان خواهد شد حال چه اهل سنت و چه غيرشان از طايفه اُمت نسبت به او روی
 های دليعنی در  ها دلالقاء در  با و صيحه نيز چنين است اگر ملکوتی يا .نواصب و غلوگويان

افتاد  میاهل طاغوت از آن به هراس  های دلگشتند و يا  گرفت از آن شاد می جای میمؤمنين 
 ۲۱۴ص ۳ج) وسوعة المهدويةالم(در فرهنگ جامع مهدويت  طور که سيد شهيد صدر  همان

  .بدان پرداخته است
بوده و تکذيبش گردان  روی  احمد الحسنکنم که تو و اغلب مردم از سيد  اضافه می

و از کجا  بيايد، تصديقش کنی؟ خواهی اگر با توقيع صادر از امام  چگونه میکنند پس  می
؟ به علاوه، توقيع سمری که ی مقدسه را تشخيص دهد خواهد توقيع يا مهر صادره از ناحيه می

  .برد از روايات متشابه است نام می
  

. الی الصراط المستقيم يدمن رد متشابه القرآن الی محکمه فقد ه: (فرمودند امام رضا 
شابه کمتشابه القرآن، فردوا متشاه إلی إن في أخبارنا محکم کمحکم القرآن و مت: ثم قال 

هر کس متشابه قرآن را به محکمش بازگرداند (، )تتبعوا متشاه دون المحکم فتضلوا لا محکمه و
همانا در اخبار ما محکم و متشابه : سپس فرمودند. به راستی که به راه راست هدايت شده است



 ٢٣....................................................................................دفاع از قرآن ناطق

و از متشاش  کمش بازگردانيدمحرا به همانند محکم و متشابه قرآن وجود دارد پس متشابه 
  )١٩().شويد که گمراه می کنيد چرابدون محکم تبعيت ن

  

بندی کردند، سيد مصطفی کاظمی  بسياری از علمای شيعه، معانی زيادی برای آن دسته
رأی خود را در مورد آن مطرح کرد و علامه مجلسی نظر مغاير با ديگری را مطرح کرده، 

مدعيان  پسارائه شده برای فهم اين حديث، آمد  نظراتبعد از  سپس شهيد سيد صدر 
  ...مراجعه کنند محمد صدر  تقليد از

دهيد؟ آيا  آوريد و برخی ديگر را مورد کفر قرار می های کتاب ايمان می برخی قسمتآيا به 
ی پس مدع... : (اين حديث به گوش و چشمت نخورده مورد ی شهيد صدر در اين گفته

نقل کند  ی مشاهده در صورتی که منحرف باشد و امور باطلی را از سوی امام گو دروغ
و اما اگر چنين نباشد و امور صحيح بر حسب قواعد اسلامی يا محتمل بر صحت را از سوی 

  )٢٠().نقل کند، توقيع شريف دالِ بر بطلان او نيست حضرت 
  

قبل از  د سفير برای امام کنم که بر وجو جا روايتی محکم برايت ذکر می من در اين
بعض هذه  يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في( :فرمايد می امام باقر . کند دلالت میقيامش 
كان ی أتى المولى الذحتى إذا كان قبل خروجه  -طوى  يأومئ بيده إلى ناحية ذ و – الشعاب

: فيقول. عين رجلاًنحو من أرب: فيقولون ؟هنا كم أنتم ها: فيقول، حتى يلقى بعض أصحابه معه
ثم يأتيهم من القابلة ، بنا الجبال لناويناها معهی واالله لو ناو: فيقولون ؟كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم

فيشيرون له إليهم فينطلق م حتى يلقوا ، أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم عشرة: يقول و
حضرت  – هاست ر اين ناحيهدی صاحب اين امر غيبتی برا(، )تليهای يعدهم الليلة الت صاحبهم و

که همراه ی مولايو قبل از خروجش  – کنند  یاشاره می طوی ذی  يش به ناحيهدست خو با
ين جا شما در ا :گويد یم و، کند میاز اصحابش ديدار ی تا اين که با برخ، آيد یايشان بوده م
 ن را ببينيدتا که صاحب میهنگا: گويد یسپس م. حدود چهل نفر: گويند یيد؟ متچند نفر هس

ی را متلاش ها آن، ها مانع ما شوند به خدا سوگند اگر کوه: ؟ گفتندبود چگونه خواهيد

                                                
  .۲۶۱ص ۱ج: عيون أخبار الرضا  .١٩
  .۶۵۲ص: الغيبة الصغری .٢٠
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پس ده نفر . نيدده نفر از خودتان را انتخاب ک: گويد یآيد و م یآنان می سوه سپس ب. کنيم یم
 ديداری  شب بعد با آنان وعده برد و یشان م صاحب ربه ديدا را انتخاب کرده و آنان را

  )٢١(.)گذارد یم
  

نفس زکيه جايز گردد پس  فرستادنکنم لذا اگر  و بسياری روايات ديگر بدان اضافه می
گردد و رد محکم به متشابه و کوبيدن محکم به عرض ديوار چگونه  غير او نيز جايز می فرستادن

پاسخ (به کتبی از قبيل  مراجعهرا به کتب انصار در اين زمينه و  حق طلب. ممکن است
) ی علميه نصحيتی برای طلاّب حوزه(چنين  و هم) شکن به منکر رؤيت صاحب الزمان دندان

  .کنم دعوت می
  

  :۲۰ص: ی دوم مناقشه
 به شيخ مفيد  ی امام مهدی  در نامه: ۳۲۴ص ۲ج: طبرسی در احتجاج(
مت به سود نيايد و نداکه امر ما يک چشم بر هم زدن است، زمانی که توبه  چرا: (فرمايد می

طور که شيخ صدوق در اکمال الدين با سند  همان) کند او را از عقاب ما رها نمی از کار خود،
يا رسول االله : ، عرض شدهاز پدران حضرتش که به رسول االله  متصل از امام رضا 

مثَل ظهورش، مثَل روز قيامت است : کند؟ فرمودند ی شما چه هنگام ظهور می قائم از ذريه
در يک چشم بر هم زدن به و زمين گران آمده و  ها ناکسی جز خدا نيست در آسمعلمش نزد 

، به ظهور ناگهانی حضرت شود که رسول االله  جا گفته می ، در اين)آيد سوی شما می
رسالت تصريح  که نويسنده به ظهور به طور تدريجی و مقدمات کند در حالی تصريح می

  )....کند می
  

ی بين  کند که سفيران چهارگانه، واسطه نخست خود ذکر می ی نويسنده در مناقشه -ج
، کنند و در پايان حضرتش را نقل میامام و مردم هستند يعنی؛ احکام شرعی و اوامر و نواهی 

کند و  را ذکر می به شيخ مفيد  ی امام  اين درب بسته شد و در مورد اين مناقشه نامه

                                                
  .۱۸۷ – ۱۸۸ص نیبراهيم النعماامحمد بن  - كتاب الغيبة. ٢١
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ی نخست، مورد  او را به سبب استدلالش در مناقشهاگر اين نويسنده در زمان شيخ مفيد بود، 
  .داد تکذيب قرار می
نگيزيم ا  ینم بر را و ما تا پيامبرى(، ﴾وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا﴿: فرمايد خداوند می

  )٢٢().پردازيم  عذاب نمى به
  

و اگر (، ﴾هم الْعذَاب إِلَى أُمة معدودةولَئن أَخرنا عن﴿: در تأويل اين آيه و امام صادق 
 و العذاب خروج القائم : (فرمودند )٢٣().خير افكنيمعذاب را تا چندگاهى از آنان به تأ

و آن اُمت معدود و اندک به تعداد  عذاب، خروج قائم (، )أهل بدرالأمة المعدودة عدة 
  )٢٤().اهل بدر هستند

بر اين اُمت باشد چگونه ممکن است بدون بيم و هشدار به  اگر قائم و خروج او، عذاب
قيام امام  و آن .پس ميان ظهور و قيام فرق است ،ست ی حتمی الهی وقوع بپيوندد و اين وعده

  های مشخص   چگونه ممکن است صيحه، سفيانی و قتل نفس زکيه از نشانهالااست و
م که ظهور همانند روز قيامت، ناگهانی و سريع اگر دانستي بنا بر اين. شده در زمان معين باشند

را گردد، آيا اين درست است؛ چ سی جز خاص از آن مطلع نمیافتد، در اين صورت ک اتفاق می
طور که اخبار اهل بيت  دهد و همان رخ می معلوم و آشکارقيام  لیظهور به طور ناگهانی وکه 
  ن حکومت حضرتش سازا و نيز بر وجود مهديين به عنوان زمينهبر آن دلالت کردند.  

 

ثبتت علی ساقها  د من رحی تطحن، فإذا قامت علی قطبها ولاب: (فرمودند امام باقر 
بعث االله عليها عبداً عنيفاً خاملاً أصله يکون النصر معه أصهب الطويل شعورهم أصحاب 

گردش افتاد و پا ه ب  كه كاملاًينو هم د،يآ گردش دره ب یبايآسسنگ د ياچار بابه ن(، )السبال
 و يرگ ار سختيرا كه در راه خدا بس یبردار گذار فرمان خدمت ی جا شد خداوند بنده بر

بلند دارند و  یهستند كه مو یارانش كساني .با اوست یوزيرزاند كه پيانگ مى نام است بر گم
  )٢٥().ل هستنديش و سبيصاحب ر

                                                
  .۱۵: الأسراء .٢٢
 .۸: هود .٢٣

 .۲۴۸ص: غيبة النعمانی. ٢٤

  .۵۱۹ص: ، الغيبة الکبری للشهيد الصدور۲۶۲ص: یغيبة النعمان .٢٥



 انتشارات انصار امام مهدی  .........................................................................................................٢۶

 

 بين خروج الراية السوداء من خراسان و( :چنين از عبد الکريم از ابن حنفيه روايت شده و هم
ی  فاصله(، )سبعون شهراً بين أن يسلم الأمر للمهدي اثنان و خروج المهدي و شعيب بن صالح و

زمانی ميان خروج پرچم سياه از سوی خراسان و شعيب بن صالح و خروج مهدی تا تسليم امر 
  )٢٦().به دست مهدی، هفتاد و دو ماه است

  

أنه ذکر بلاء يلقاه أهل بيته حتی يبعث الله راية من المشرق : (ودندفرم رسول االله 
من خذلها خذله االله، حتی يأتوا رجلاً اسمه کأسمي، فيولوه أمرهم  سوداء، من نصرها نصره االله، و

كه زير  یهر كس. آيد یتزاز در مهاز جانب مشرق به ا یسياه یها پرچم(، )ينصره فيؤيده االله و
كه  یخواهد فرمود و هر فرد یكند خداوند او را يار یو صاحبش را يارها برود  اين پرچم

با پرچم و صاحب آن مخالفت كند، خداوند او را مخذول خواهد  یرا مخذول كند، يعن ها آن
پس زمام امور را به دست گيرد و . بيايد كه نامش مانند نام من باشد یكه مرد كرد تا اين

  )٢٧().مند خواهد فرمود خودش رهييدات أخداوند او را از نصرت و ت
  .است و برای ظالمان خسارتی بيش نيست، کافی حق طلبين مطالب برای ا

  
  :ی سوم مناقشه

، همه از امام مهدی  از قبل) رسالت(سفيران  کوتاه بيابيم و بپذيريم که مبدأ اگر(
چ يک بوده يا همگی به فضل و ورع شهرت داشتند و هي اصحاب امام هادی يا عسکری 

خود اما صاحب دعوت در حال حاضر، از فقدان نسب ... مجهول نبوده يا نسب مجهول نداشته
بوده  کند که اين امر دالِ بر انتسابش به امام مهدی  عان میبرد و اذ از جد چهارم رنج می

  .درسيکلامش به پايان ). ...و هيچ دليلی ندارد
شهيد سيد صدر در موسوعه مهدويت  اتنظرو در پاسخ به اين مناقشه تر است به  -ج

که بگوئيم  مهدی تابع سنت اسلام است و به ويژه ايناولاً ...: (گويد مینظری بيفکنيم که 
مکروه را انجام  دی که امکان دارجائ تا آنهرگز مستحب را ترک نکرده و است   معصوم

ت، مشخص ه اسگون تر اين يم، که صحيحدشملزم  به عصمت مهدی وقتی که  .دهد نمی
                                                

 .۸۳الباب: الفتن الملاحم و .٢٦

 .۱۲۱ص ۱۰۰باب : الفتن الملاحم و .٢٧
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يا در بيشتر  در هر نسل وار بزرگ آنکه با اين تصور ... اند شود که ايشان ازدواج کرده می
 ،يابند ی جديد وجود داشته که به مرور زمان فزونی می هشت ذريه ها چهارصد و پنجاه و کوه
  )٢٨(.)شده استاطلاع  بیاظهار بوده،  که از نسل امام مهدی  ها آننسبت به  بارهيک اما 

  

کنند، به  را ثابت می ی امام مهدی  شود که ذريه می چنين روايات بسياری پيدا و هم
 طور که اخبار اهل بيت  همان .باشند که از صلب حضرت می خصوص روايات مهديين 

موجود بوده و اين روايات  کند و اولين اين مهديين، قبل از ظهور امام  بر آن دلالت می
، نخستين مهديين و سرورشان از امور مسلّم شده که هيچ  احمد الحسند امروز به فضل سي

  .، نيستها آناحدی يارای انکار و رد 
همه در اين زمينه بر آن اجماع داشته، مقطوع و مجهول النسب  چه آنلازم به ذکر است؛ 

سيد  و اين امر بر شخص. باشد هائی که مدعی نيابت از امام يا شبيه آن، می بودن شخصيت
همگان را به   احمد الحسنسيد . شده است مشخصمنطبق گرديده بلکه   احمد الحسن

ای ارجاع بدهند و دعوت ايشان نيز بدعت نبوده  فراخواند که نسبش را به هر عشيره چالش
نيز سنتی از موسی و  و برای قائم  .باشد های الهی پيشين می ر دعوتسائبلکه دعوتی مانند 

، ﴾سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا﴿. است ی پيشين عيسی و انبيا
خدا هرگز   است و در سنت] جارى بوده[خدا   سنت] همين[اند  در باره كسانى كه پيشتر بوده(

  )٢٩().تغييرى نخواهى يافت
  

را به  دانستند و عيسی  رزند فرعون می، مجهول النسب بود و مردم او را فموسی 
حوال و اتاريخ در زنان   ها بر ورق دادند و اين حقيقت ها مورد هجوم قرار می بدترين مت

ی قبلی نقل کرديم، ترين  حديثی که برای تو در پاسخ به مناقشهسيرت انبياء پنهان نيست، و 
سازد دارای  خداوند او را مبعوث میای که  کند آن بنده توصيف می امام باقر . دليل است

  .کند نسبی مجهول است و انسان آزاده را يک اشاره کفايت می
  

                                                
  .۶۲ص: الغيبة الکبری .٢٨
  .۶۲: الأحزاب .٢٩
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  :۲۱-۲۲ص: ی چهارم مناقشه
در سفارت اين بوده که ايشان همواره سفيران خود را از  سيرت مشهور امام مهدی (

بينيم که  ت میاما صاحب کنونی دعو... فرستاد می مثبتبغداد پايتخت دولت به سبب مزايای 
  :و اين امر دارای چند دليل است از جملهدعوتش از اطرف عراق است 

امام (قبلی از سوی صاحب دعوت  تذکرمخالفت آن با سيرت قبلی مهدويت بدون هيچ  - ۱
  ).مهدی 
  ).دشواری انتشار دعوت و توقعش در بعثتی که در آن آغاز شد و بيش از پنجاه سال - ۲
  

هرگز اخباری در سيرت اهل بيت از : گويم ی عجيب و غريب می شهدر رد اين مناق -ج
هنگامی که به خلافت بعد از خويش وصيت کرد، روايت  و امام علی  رسول االله 

و هرگز روايت نشده که ادله در مورد امامت . شان تأکيد کرده باشد ینشده که بر مناطق تبليغ
ی بغداد بلکه  در منطقه د يا امام کاظم شامل مثلاً تبليغش در کوفه باش امام صادق 

تر و خداوند  هگرديدوارد  اين اعتراض نويسنده قبلاً توسط يهود بر دعوت رسول االله 
لذا به علّت . که رسالت خود را در کجا قرار دهد آن هنگام که از مکه سر بر آورد ددان می

ساخته شد  ز خاتم انبياء، محمد کن که با هدف استقبال امراجعه ی منوره  بنای شهر مدينه
و هنگامی که خروج کرد، حضرتش را تکذيب کردند و هرگز به دعوتش ايمان نياوردند؛ زيرا 

  .شان از سمت مکه گسترش يافته نه بر حسب هوی و هوس
، )آگاه باشيد که اولين آنان از بصره است: (ی امير المؤمنين و امام صادق  بعد از فرموده

 علاوه بر آن، دعوت رسول االله . پروانی، نخواهی رسيد در سر میی که هرگز به شعار
جا  سيزده سال در مکه استمرار داشت و در پايان کار تنها هفتاد نفر به همراه ايشان از آن

و علاوه بر  !دلالت دارد؟ کُندی و سستی دعوت رسول االله خارج شدند آيا اين امر بر 
در شهر   احمد الحسنکنم، که دعوت سيد  نده اضافه میآن، برای افزايش اطلاعات خوان

ی  نجف اشرف آغاز شد و دليل ديگر در رد اين ادعای دروغ نويسنده عرض کنم که حسينيه
  .انصار در بصره بعد از مدتی اندک، ساخته شد و تا به امروز بنای آن ادامه داشته است

  
  



 ٢٩....................................................................................دفاع از قرآن ناطق

  :۲۲ی پنجم ص مناقشه
قائم برای کشتار به دستور : (فرمودند امام باقر : ردهروايت ک ۱۲۱ص شيخ در غيبت(

پذيرد وای به حال کسی که در  ی کسی را نمی کتابی که همراه اوست، جسور است و توبه
می فرمايد، او از  طور که از معصوم روايت شده در ذکر مهدی  ، همان)مقابلش قرار گيرد

از اين روايات، دو امر ثابت . پذيرد کس را نمی ی هيچ قتل هيچ کس ابائی ندارد و توبه
و با قتل کفار و . شود بسته می درب توبه به زودی در ظهور امام  :اول. گردد می

حب دعوت از سوی امام الذا اگر ص. کند انصارش، آغاز می گرد آمدنگران بعد از  ستم
غيبت  اذن خروج از خداوند به امام کند و  او مردم را علنی دعوت می فرستاده شده،

مردم گمراه را بر حسب هوی و هوسش به سوی  کنيم که ملاحظه می کبری را داده در حالی
عمل او  کند که هدايت شوند در اين صورت کند و به هدايت مردم طمع می هدايت دعوت می

  . با روايات منافات دارد
راق جولان ر به مدت نه ماه بر مردم عکند سيرت اوست با شمشي می ءکه ادعاکتابی  :دوم

 متسلي است تا جائی که بدون هيچ مقاومتی، آن را به امام  دهد و در حضور امام  می
که از معصومين روايت شده، مبنی  که همه موارد ذکر شده، از سيرت امام  کند جز اين می

در حالی که اين گيرد،  خيزد يا با حضورش جنگ در می می که او شخصاً به قتال بر بر اين
  پايان). ستها آنی  از گفتهخارج ايشان سيرت 

  

  :پاسخ به اين مناقشه، دارای چند نکته است - ج
و بيعت و هدايت  آيا او را در طلب نصرت ؟فرستد زکيه را میذو النفس  چرا امام 

  فرستد؟ نمی به تبعيت از صاحب الزمان  برای اُمت محمد 
يا سيرت دعوت   احمد الحسنيد ی مناقشه ذکر کرده با سيرت س حديثی که در مقدمه

امام در تبليغ و هشدار به مردم، هيچ منافاتی ندارد اما در هنگام اعلان انقلاب و قيام، امام 
دهد؛ زيرا به اندازه کافی  و نمی کند ینم ها آنپذيرد و چيزی جز شمشير سهم  را نمی ی کسی توبه

نسبت به  در تبليغ و هدايت اهل بيت داده بود، اما نقش  ها آنفرصت بازگشت را به 
به پيروی و مردم را يابيم  می اند و آن را به وضوح در روايات ايشان  ممارست ورزيده يمانی

 به سينه خيز رفتن به ند، وا هن کرديرا تبي ها هو تعارض نشان دعوت کردند و تبعيت از يمانی
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چنين  باشد و هم اب قائم میشخصی از اصح ها آن؛ زيرا در تشويق کردند های سياه پرچم سوی
در سيرت برخی   ها آناز  چه آنها و  و ديگر نشانهگر مشرق  دعوت به تمسک به انقلاب

کنم و روايتی که  کنند را اضافه می امام روايت شده، و نقشی که قبل از قيام ايفاء می انصارِ
  .کنم ترين دليل است ذکر می شما اکنون برای

  

المحتج بکتاب : (حوال اصحاب قائم در حديث طولانی فرمودنددر شرح ا امام صادق 
يبقی أحد من المخالفين إلا  مه االله معرفة القرآن فلاهلفرجل عارف ي االله علی الناصب من سرخس

کند،  با کتاب خدا بر ناصبی از سرخس احتجاج می(، )حاجه به فيثبت أمرنا بکتاب االله
ک از مخالفين را باقی ي  کند و هيچ به او الهام می آن راکه خداوند معرفت قر داناست  مردی

  )٣٠().کند که بر او احتجاج کند و امر ما را با کتاب خدا اثبات می گذارد جز اين نمی
  

را قبل از  شود که اين مرد، امر اهل بيت  لذا از اين حديث به صورت واضح آشکار می
که  نزد همگام معلوم است اين چه آنکند و  ی کتاب خدا، ثابت می به وسيله خروج امام 

شک اين مرد از آنان است؛ زيرا الهامی از  پس بی. کند قرآن کريم را کسی جز پاکان لمس نمی
مهديين، منصوص  جزه باشد و احدی مصاو آموخته و لابد بايد منصوص العسوی خداوند به 

  .باشد العصمت نمی
کند، نيازی به اثبات ندارد  قيام می که با شمشير مبنی بر اين احمد الحسن ادعای سيد 

وارد شده که يمانی يا مهدی اول به مدت هشت ماه با  بلکه در اخبار صريح اهل بيت 
يخرج : (باشد از کورانی به نقل از بشارة الإسلام می کند و اين حديث نقل شده شير قيام میشم

، )قه ثمانية أشهر يقتل ويقتلرجلاً قبل المهدي من أهله بيته من المشرق يحمل السيف علی عات
د و به مدت هشت ماه شمشير کن مردی قبل از مهدی از اهل بيتش از سوی مشرق خروج می(

  )٣١().کشد کشد و می کند، می خود حمل می ی بر شانه
أبا محمد ليس يرى أمة محمد  يا ...: (بصير به ابی ی امام صادق  چنين از فرموده و هم

مة محمد ، فإذا انقرض ملكهم، أتاح االله لأبني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم ما دام لولد أبداً فرجاً

                                                
  .۱۷۸ص: بشارة الإسلام. ٣٠
 .۱۱۰ص: للکوراني -الممهدون .٣١
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واالله إني لأعرفه . لا يأخذ في حكمه الرشا يعمل بالهدى و برجل منا أهل البيت، يشير بالتقى، و
الحافظ لما استودع،  الشامتين القائد العادل، اسم أبيه، ثم يأتينا الغليظ القصرة، ذو الخال و باسمه و

عباس بر  که بنى یمادام! اى ابا محمد( ،)ظلما كما ملأها الفجار جوراً و قسطاً و ها عدلاًلأيم
فرج و راحتى ندارند ولى وقتى که  اند امت محمد  ى قدرت و سلطنت تکيه زده اريکه

 منقرض گرديد خداوند مردى از دودمان ما خاندان پيغمبر براى امت محمد  ها آندولت 
و او کسى است که مردم را به تقوى و . سازد آماده ساخته است ظاهر مىنموده و ذخيره 

کند رشوه  در فرمانى که صادر مى نمايد، و مىدايت رفتار ه کند؛ و به پرهيزکارى سفارش مى
گاه  دانم آن شناسم و نام او و نام پدرش را مى خوبى او را مىه خدا قسم که من به گيرد، ب نمى

آيد، و او قائم عادل، و  ست مى مندى که داراى دو خال سياه رتپس از آمدن وى، مرد قد
را پر از ظلم  که فاجران آن کند، چنان ، او زمين را پر از عدل و داد مىحافظ امانت الهى است

  )٣٢().ستم کرده باشند و
  

نيست بلکه  ی قائم در اغلب اوقات به معنای امام مهدی  کنم که کلمه اضافه می
در  امام علی . کنند به آن دلالت می که روايات اهل بيت گری بوده دارای مصاديق دي

جاز  و الملتان غلب علی أرض کوفان و إذا قام القائم بخراسان و: (حديثی طولانی فرمودند
الإمام  الديلمان، ثم يقوم القائم المأمول و أجابته الابر و قام منا قائم بجيلان و جزيرة بني کاوان، و

مين کوفان و ملتان در سرزمين خراسان قيام کرد و بر سرز ای که قيام کننده همين( ،)...اهول
از دودمان ما از اهل گيلان » یسيد«گذشت و سپس » کاوان یبن ی جزيرهمسلط شد و از 

، او را اجابت کردند) ديلم(و ) آبر(و مردم ) و زمام کار مردم را به دست گرفت(قيام کرد 
  )٣٣()....کند مجهول قيام می سپس قائم مأمول و امام

  

أول قائم يقوم منا أهل البيت ... : (روايت شده، فرمودند چنين از امام صادق  و هم
کند و در  اولين قائم از ما اهل بيت قيام می... ( ،)...تحتملونه فتخرجون عليه يحدثکم بحديث لا

  )٣٤().کنيد او خروج میگويد که شما تحمل آن را نداشته و بر  مورد حديثی با شما سخن می
                                                

  .۲۶۹ص ۵۲ج: الأنواربحار  .٣٢
  .۴۱ص: الإسلام، بشارة ۲۰۳ص: غيبة النعماني. ٣٣
  .۲۸۴ص ۷ج: الأنواربحار  .٣٤
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ی موجود امام  به ذريه) يتا اهل بنم(موسوعه اشاره داشته که معنای و شهيد سيد صدر در 
هرگز در دو برادر  و معلوم است که امامت و وصيت بعد از حسن و حسين  اشاره دارد

مهدی ی امام  ، حتماً بايد به دست ذريهگردد لذا وصيت بر حسب اخبار اهل بيت  جمع نمی
 قرار گيرد و بعد از هدايت، چيزی جز گمراهی آشکار نيست.  
  

  : ۲۳ص: ی ششم مناقشه
کند و از روی  خروج می در روايات بسيار و قابل اثبات تاريخی ذکرشده که امام (

استخراج  ۴۲۳ص ۲داوود در سنن ج ابو. کند می بيعتکراهت و ناخشنودی با اصحاب خود 
فه، يکون اختلاف عند موت خلي: (کند که فرمودند نقل می  کرده، ام سلمه از رسول االله

به هنگام مرگ ( ،) الرکن و المقامينعونه بيبايو هو کاره، ف )يعني المهدي ( خرجونهيف ...
از اهل مکه  یشتابد، پس جمع ینه به مکه مياز اهل مد ید، مرديآ ید مياختلاف پد یا فهيخل

ل يکه او خود اظهار تمای کنند، در حال یبه خروج مشوند و او را دعوت  یگرد او جمع م
بحث در خصوص رد بيعت چند بار ). کنند یعت ميان رکن و مقام با او بيکند، پس در م ینم

جديد در شکل مگر دهند  است جز در بار آخر که اصحابش نسبت به بيعت تمايلی نشان نمی
ست که نويسنده در طلب  سيرتی و اين خلاف) ی توست بر ذمه مان اگر بيعت نکنيم، خون(

  .پايان). بيعت آن را برگرفته است
  

که ردش کرده و اين  کند بعد از اين اين همان حق است که قلمش بدان نطق می ،هان -ج
لذا استدلال او در آن، دالِ بر ارتباط . ست که دوست دارم اثباتش کنم مناقشه همان چيزی

هيچ شکی در مورد اين قضيه پذيرفته نيست و اگر  است که منظم و مرتب انصار با امام 
و ممکن نيست  !؟دهند با ايشان ارتباط ندارند، چگونه نسبت به بيعت با ايشان تمايل نشان نمی

نفر با ايشان ارتباط دارند، اين خلاف بيعت است و حتی ظهور اصغر يا  ۱۰۰۰۰ و ۳۱۳که 
ای باشد و اين  هو اصحاب بايد واسط ام پس ميان ام ،ی ما قبل قيام بين رکن و مقام مرحله

کسی که به سوی (و ) يمانی موعود(و همان ) شود ش میکه متولّی امر مولا(واسطه همان 
 امام مهدی به يعنی  کند می راه راست هدايت(يا به سوی ) کند تان دعوت می صاحب

که متولی امر امام  مولامهدی اول بگوئيم و  لذا اگر از اختلاف القاب يمانی و). کند هدايت می
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  .شود، گفتيم در حقيقت، همه يکی هستند می
  

  :۲۳-۲۵ص: اشکال دوم
احتجاج  ی کتاب با حديث امام علی  ارتباط نام نويسنده با روايت معصوم؛ نويسنده(
اولين آنان : شنيدم که در ذکر اصحاب مهدی، فرمودند از رسول االله : کند که فرمود می

و ديگر احاديث بسيار ديگر . دو مرد از بصره : باشد و فرمود ان از يمامه میش از بصره و آخرين
عان دارد که همان اهل بصره است، نامش احمد است و اذکنند آن شخصی که از  اشاره می

صحت داشته بر غير ايشان از  بر رسول االله  چه آنو ... باشد احمد مذکور در روايت می
گذاری از وجه کثرت  ت تأويل نامکه ممکن اس د مبنی بر اينصحت دار های اسلام نيز شخصيت

ی مطلوب اين است که بر  محمد است و نتيجه آنو ) ها حمداً هستند بسياری از نام(بوده يعنی 
محمد بوده ) اگر روايت صحت يابد( امام مهدی  حسب زبان قرآن کريم و معصومين 

  .پايان). و نه احمد
  

در اشکال و ! گری اين نويسنده بنگر به سفسطه !کند خطاب میدانم با چه علمی  نمی -ج
های اسلام  واجب بوده بر شخصيت بر رسول االله  چه آنگويد  می ،گفته چه آنبر حسب 

های اسلام، برتر از خلفای الهی، رسول االله و  نيز واجب و مقرر است و کدام يک از شخصيت
را ذکر کردند  ها آن تک تک دادند و نام از ايشان خبر باشد و رسول االله  می ائمه 
  .ندخبر داد  احمد الحسنطور که از سيد  همان

يا امام باقر با ) حسين يا حيدر السجاد(با نام  اما ما هرگز نيافتيم که مثلاً امام سجاد 
ی اهل سنت نزديکی بسياری  ی تو به گفته اسم احمد باقر به سوی ما آمده باشند و اين گفته

کس  هر(ه علی در روز غدير ب ی رسول االله  گفتند، فرمودهاهل سنت آن هنگام که  دارد
مودت و محبت قلبی است نه به  به معنایولايت ). ...علی مولای اوست من مولای اويم اينک

که در اين  بينم می در ايشان اشکال و من )هبه گرديدهايشان مشت قلب(خلافت و ولايت  معنای
مترادف نام محمد، احمد و مترادف نام علی،  معتقد باشد که ائی حل آن را ندارد،تواندنيا کسی 

يا  را حيدر اد، پس مترادف نام حسن ناشينام ا که مادر امام علی  حيدر بوده مبنی بر اين
  !بينی جعفر يا موسی را چه می
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  :۲۵-۲۸ص: اشکال سوم
تم، و من يمانی هستم و يمانی نيز و سيزده تن هس من اولين سيصد: (گويد نويسنده می: اول(

ی آنان  دهنده  ی اين سيصد و سيزده تن بلکه اولين ايشان و شکيباترين و مربی و ترتيب در زمره
  پايان). باشد می

ی معصومين مثل حديث روايت شده از حاکم در  شود با جمع احاديث ائمه گفته می
فسأله رجل عن  المؤمنين كنا عند أمير : محمد بن الحنفية، قال :۳۶۹ص ۲مستدرک ج

الزمان إذا قال الرجل االله قتل فيجمع  ذلك يخرج في آخر(: فقال) عجل االله تعالى فرجه(المهدي 
: به نقل از محمد بن حنفيه گويد ...).وماً قزحاً كقزح السحاب يؤلف االله قلوم قاالله تعالى له 

ايشان سؤال نمود، حضرت از  ی مهدی  بوديم که مردی در باره نزد امير المؤمنين 
خدا را خدا : او در آخر الزمان خروج خواهد كرد هنگامى كه شخصى اعلان كند: (فرمودند

كند كه همانند ابرهاى  در آن هنگام خداوند براى او گروهى را جمع مى. كشته شود! را
  )....نمايد را هماهنگ مى ها آنهاى  اند قلب پراكنده متفرق

و هر خراسانی هر دو فرماندهان لشکرند  اما يمانی و: (... فرمودند و امام صادق 
در حالی که  به سوی امام  ها آن، و در روايات ذکر شده که )هستند  کدام صاحب پرچم

گسيخته  ايشان در کوفه است، به همراه لشکرشان بر حسب تعبير معصوم همانند اسبان افسار
ی موعود  بر منطقه طلستعد از انتشار خبرش و ب يند و اکيداً آن دو به سوی امام  آ پيش می

شود که آن دو از زمان  شان تصديق شود و نتيجه اين می آيند تا آمدن چون عراق، پيش می هم
توجه و التفات به سوی امام، حق ايشان را شناخته و به معرفت به سوی حضرت در حال 

  :آمدن هستند و اين معرفت با دو احتمال همراه است
شان بعد از انتشار خبر امام در  ی معرفت عرفانی عالی باشند که آمدن رندهکه دا اين :لوا

شود  ز تمام اين امور آشکار میو ا... ايشان بر عراق، ميسر گردد طلستها با  سراسر سرزمين
در خصوص اتحادشان  ءی سيصد و سيزده تن نيستند و ادعا که يمانی و خراسانی هر دو در زمره

  .طور تأکيد مخالف استبا عقل و نقل به 
پرچم او پرچم : (نويسنده در يکی از انتشارات خود حديث يمانی را ذکر کرده که :دوم

کند و هر کس از او سرپيچی کند از اهل  هدايت است و اوست که به راه راست هدايت می
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  . کند که به راه راست هدايت می ، و استدلال کرده که معصوم است چرا)آتش است
ی آن بوده تصريح نکرده، شايد  د که نويسنده هرگز به نوع عصمتی که دارندهشو گفته می

به صورت ) راه راست(ی  جمله... معناست مقصودش عصمت اوليه باشد در اين صورت بی
رسيدن به حق بسيارند،  یاه هارکند و  نکره آمده و بدين معناست که او به راه حق هدايت می

نيز بر راه راست سير  د و در همان وقت خضر نبی کر بر مسير مستقيم سير می موسی 
  .پايان). ...است که به طور کلّی با هم مختلف بودند و راه مستقيم، علی  کرد در حالی می

  

  .کنند شده که بر وجوب نصرت و پيروی از يمانی دلالت می لقنروايات بسياری  - ج
راية اليماني، هي راية هدی؛ لأنه ليس في الرايات راية أهدی من  و: (فرمودند امام باقر 

إذا خرج  کل مسلم، و فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح علی الناس و. يدعو إلی صاحبکم
يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلک فهو من  لا فأض إليه فأن رايته أهدی راية و اليماني

گرتر از  ها، پری هدايت رچمدر ميان پ(، )إلی طريق مستقيم أهل النار؛ لأنه يدعو إلی الحق و
ر يمانی گکند ا تان دعوت می پرچم يمانی نيست، آن پرچم هدايت است زيرا به سوی صاحب

شود و اگر يمانی خروج کرد به  خروج کرد، فروختن سلاح بر مردم و هر مسلمانی حرام می
يچی که پرش، پرچم هدايت است و جايز نيست مسلمانی از او سرپ سوی او بشتابيد چرا

دعوت د، هر کس چنين کند از اهل آتش است؛ زيرا به سوی حق و راه راست نک
  )٣٥().کند می

  

که ممکن نيست  ست، چرا شود که يمانی صاحب ولايت الهی می هدافتسااز اين حديث 
ای از خلفای الهی بر زمين باشد و ايشان انبياء و  که خليفه کسی حجت بر مردم باشد جز اين

گردانی از ايشان سبب ورود به آتش  یهستند تا جائی که رو هديين ، ائمه و مناگداتسرف
طور که به  و همان. گردد ولو اهل نماز و روزه و واجب و مستحب و محرمات باشد جنهم می

انی و گرد یره نبوده بلکه تعليل بر حرمت روکند هرگز نک سوی حق و راه راست دعوت می
  .اوست گر بودن پرچم تأکيد بر هدايت

کرد و در امر  می به حق دعوتدر امری اگر  کند و دعوت می به سوی حق مفصلاًاو و  
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بر مسلمانی جايز : (فرمود در مورد او نمی معصوم  پس کرد دعوت نمی ديگر هرگز به حق
ی  و قاعده ندردک توجيه میبه پيروی از او  را ، و در ايت مردم...)نيست از او سرپيچی کند

معصوم جايز کنند اين است که پيروی از غير  يه به آن اقرار میعلم یاه هعقائدی که حوز
سفارش کند  ان میو عصي ءکسی که خطا از تبعيتما را به  اهل بيت  لاانيست و 

و در  معصيت از سوی غير معصوم شده و ءسبب ورود خطا اين امر دانيم می وکردند  می
ی باطل طور قطعشود و اين به  سوب مینتيجه، امر به پيروی از غير معصوم، امر به معصيت مح

  .کس صاحب ولايت الهی نيستهيچ  گانه  مهديين دوازده است و بعد از ائمه جز
، بر حسب وصيت رسول االله کنم که وجود حجت قبل از قيام امام مهدی  اضافه می

ن مهدی شود که يمانی، هما جا آشکار می باشد و در اين ، او مهدی اول و اولين مؤمنين می
، يا ولّی امر بيعت و قبل از امام مهدی از اهل بيتش هکه همراه ايشان بود تسا یئاول و مولا
شود و سيصد و سيزده تن از انصار امام  و هيچ منافاتی در روايات ديده نمی کند، خروج می

نيز برگزيدگان از ميان مردم هستند لذا چگونه تخلّف کنند و يمانی قبل از قيام امام  مهدی 
بلکه  !؟د و مطيع امر معصومين در تبعيت از او نگردندنهدی در بين رکن و مقام را ياری ندهم

  .باشد يمانی طبق تصريح مضامين روايات، اميرشان می
  

  :روايات نيا زا برخی
أولئک ... : (کند و آنان سيصد و سيزده نفرند را توصيف می مشخ هاپس امير المؤمنين 

الثلاثة من کل قبيلة حتی يبلغ  الرجلان و الرجل و ان قزع کقزع الخريف ويأتون في آخر الزم
. باقراً باقراً باقراً: هو يقول ثم ض و. مناخ رکام اسمه و تسعة، أما واالله إني لأعرف أميرهم و

چون  در آخر زمان هم یگروه ها آن. ..(، )ذلک رجل من ذريتي يبقر الحديث بقراً: ثم قال
آخر جمع خواهند شد به خدا  یتا و ال تا سه و دوتا دوتا و سه یکي یکيکه  یزيئپا یابرها

زند سپس بلند شد يخ یکه در آن جمع شده به پا م یشناسم و محل یشان را ميرسوگند که من ام
که  تسا ه و نسل منياز ذر یو او مرد ،هدنفاکش ،گفت شکافنده، شکافنده یکه م یدر حال

  )٣٦().علم را خواهد شکافت
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اننده عزيز ذکر کرديم، مرتبط خو اشمبا حديث قبلی که برای  اگر انسان اين حديث را
به او اشاره دارد، که خداوند  ی است که امام باقر درفکه اين مرد همان  يابی سازی، می

از علم الهی، همان علوم قرآن و سنت  مقصود حديثکند؛ زيرا  معرفت قرآن را به او الهام می
  . است رسول 

امير () لكنه خليفة يماني و، ذهو لا أمير الغضب ليس من ذي و( :و در حديث ديگر فرمود
   )٣٧().ستايمانی که همان  اش  او خليفهو نه از آن، اما  ز اينغضب نه ا

در علم کعب، او يمانی قرشی و اوست امير الغضب يعنی يمانی به معنای سيد وليد گويد 
گسيخته به سوی کوفه پيش  آن دو همانند اسبان افسار: (ی تو و اما گفته. قريش است

  )٣٨().روند می
  

يأتي من خراسان برايات سود بين  يخرج شاب بکفه اليمنی خال و: (دومرف امام باقر 
دست ه هاشم که ب یاز بن یجوان(، )فيهزمهم يديه شعيب بن صالح يقاتل أصحاب السفياني

پيشاپيش او  .دآي یخراسان م یرنگ از سو برافراشته و سياه یها است با پرچم یراست او خال
  )٣٩().دهد یکند و آنان را شکست م یپيکار م یسفيان بن صالح است و او با جنبش شعيب

  

الْکُوفَة، فَاذا ظَهر  یتخرج من خراسان ال ات السّود الَّتيينزِلُ الرات: (فرمودند  نيزو 
د و به جانب کوفه يآ یون ميره خراسان بياحاز ن یاهيس یها پرچم(، )عةيه بِالْبيبعثَ الَ يالْمهد

  )٤٠().دکن یمدعوت عت يبه باو را  ظاهر شود، یپس چون مهد. ديآ یبه حرکت در م
  

کند اما  به عراق، دلالت می ی سفيانی با ورود امام  و اين امر بر آزادی کوفه از سلطه
. گيرند، دقت کن يشی مینقل کرده که يمانی و خراسانی همانند اسبان مسابقه از هم پ چه آن

آنان قومی  اًديکأتيمانی تفاوت است و  لشکر روايت گفته لشکر يمانی و خراسانی، لذا بين
اند اما به نصرت و ياری او  هستند که در هنگام فتح کوفه يا پيش از اين به يمانی ايمان آورده
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و . يش آمدندپ ند و اکنون پشيمان گشته و با سرعت برای بيعت با حضرت ا  هنشتافت
کند امام محمد بن حسن عسکری  چنين آن مهدی که با خراسانی و لشکر يمانی بيعت می هم

 ترين دليل برای آن، فرمودهو  مهدی اول ناشيا بلکه ،نيست  ی امام معصوم  است
هنگامی که سفيانی ظهور کند، مهدی مخفی (، )اختفی المهدي إذا ظهر السفياني: (که فرمود

  )٤١().گردد می
  

کند و اين امر بر هر  بر عراق، از مکه قيام می یو امام بعد از ظهور سفيانی و تسلّطو 
کأني : (نيز دالِ بر اين است ی امام سجاد  صاحب بصيرتی، واضح است و فرموده

قد نشرها فلا  بصاحبکم علا فوق نجفکم بظهر کوفان معه أنصار أبيه تحت راية رسول االله 
نم که از پشت کوفه وارد نجف يب یا صاحب شما را ميگو(، )أهلکهم االله يهوي ا إلی قوم إلا

هستند که آن را برافراشته و به دست   امبر اکرمير پرچم پياران پدرش همراه او زيشده و 
را هلاک  ها آنکه خداوند  نيمگر ا ،کند یحرکت نم یقوم یبه سو ن پرچميبا ا. گرفته است

  )٤٢().کند یم
  

 اد اين دو نفرمودند و نيز کلامهرگز از اتحّ  احمد الحسننی و يمانی، سيد اما اتحاد خراسا
و برای  ،لاف کلّی وجود دارداخت که بين موسی و خضر  مبنی بر اين )٤٣(لوهمج هنويسند

شان  گويم که هيچ اختلافی ميان آن دو و راه هر کدام از آنان، راه مستقلی است، به تو می
 د و اين امر از کلام و روايات اهل بيت ندرک سير سير میوجود نداشته بلکه بر يک م

ی  اما اختلاف در مقدار علم و شمايل آن است و ترين دليل بر آن، مقوله. شود استفاده می
رساند و سلمان  ، او را به قتل میدش یممشهور است که اگر ابوذر به درون قلب سلمان آگاه 

کردند و از برگزيدگان اصحاب امير المؤمنين  سير می قيرطهر دو بر يک راه و  و ابوذر 
  معرفتی و ثابتان بر بيعت حضرتش بودند اما تنها اختلافی که داشتند اختلاف در علم و

که  جهل داشت ها آنبه  که ابوذر  دانست در حالی ق را میئبود که سلمان برخی از حقا
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  .تشد که اين شرک سلمان يا غلو اس دانست، معتقد می اگر می
ظهور  ی نويسنده در تعجبم که يمانی و خراسان بعد از قيام امام مهدی  من از گفته

  کنند و اين امر تنها بر جهل نويسنده به آشکارترين روايات متواتر و صحيح اهل بيت می
که به  های قائم بر يمانی و سفيانی به عنوان نشانه دالِ کند، رواياتی که در اين مجال دلالت می

  .کنند ماه رجب، در يک روز و در يک ماه و در يک سال، قيام می ت پانزده ماه و درمد
  )٤٤().سفيانی از محتومات است: (فرمودند امام صادق 

 ست و صراطاست و حجت خدا، يکی ا  ن، يکیبايد به او بگويم که حق در هر زما
  .ردو راه سوم و چهارمی وجود ندا ،منهجراه  يا راه مستقيم ويا دوتاست، 
خداوند از  چه آنای از فيض  به خدا قسم که اين پاسخ چيزی نيست جز چکيده :گويم و می

د و اگر خواهان تفصيل در بر ما منت ا  احمد الحسنعلم قائم آل محمد، سيد 
نيست  حق طلبدادم اما بدان که او  های او بيش از اين وسعت می م بود بر دانستها یپاسخگوئ

دهند، به خوبی او را  کند و او را ياری می گر است و کسانی که ياريشان می بلکه مجادل
خواهم چيز زيادی به زبان بياورم لذا از خداوند  گيريش معلوم است و نمی شناسند و موضع می

و گريزی  ،رحم است و دولت حق در حال آمدن بی که شمشير قائم  طلب توبه کند چرا
، و خداوند از هر دوب ندهاوخ  هديد نايزدر آن روز،  لطال باز آن نيست ان شاء االله و اه

  .منزه است کنند پاک و توصيف می چه آن
  سلم تسليماً لمهديين وا ئمة وآل محمد الأ صلی االله علی محمد و الحمدالله رب العالمين و و
  

  نور ابو
  انصار امام مهدی 
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